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 یده ـچک
 

بر  یمبتن یشناسآن را در آثار خود مطرح کرده است. او با ارائه جهان یاست که سهرورد یعرفان یحکمت اشراق، حکمت
معتقد است نور به عنوان  ی. سهروردکندیم نییاست، تب یخاص ییایاز نظم و پو یرا، که ناش تینهاینور، خلقت انوار ب

 نیوجود مطلق است. در ا یاز جلوه یلیبا ملکوت و تمث وندیپ یبرا نیدنما یدر دست هنرمند مسلمان، ابزار قتیرمز حق
 نی. در اخوردیم وندیپ یهنرها، با حکمت اشراق نیتر یاز معنو یکیعنوان به ،یاسلام یمقرنس، از عناصر معمار ان،یم

 ،یآن در معمار گاهیجا یو بررس ینور در حکمت اسلام فی، با تعر یسهرورد یاشراق یهاشهیبر اند یمقاله پس از شرح
موردِ  قیپردازد. روش تحق یبخصوص مسجد امام اصفهان م یاسلام یبناها یمقرنس در ورود یاصول طراح یبه واکاو
اطلاعات مقاله حاضر بر  نیموضوع پرداخته است. همچن نیا یبه بررس یفیک وهیاست و به ش یلیتحل _ یفیتوص مطالعه

بکار  یهاوجود دارد؟ چگونه با دقت در رنگ یمقرنس و نور سهرورد انیم یارابطه ایاست که آ یااساس اسناد کتابخانه
 ییمقرنس هرکدام معنا یمیاسل یهاکه رنگ دیپاسخ رس نیپژوهش  به ا نیا م؟یرسیمقرنس به نور م یرفته و طرح کل
نورالانوار  تیرا به نور و در نها مااست،  ختهیچلچراغ آو ادآوریها که مقرنس شیو  آرا کنندیم یما تداع یخاص را برا

 .کندیم تیهدا
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 مقدمه -1
در تنها ویژه ایران، شاهد ظهور فیلسوفان بزرگی بوده است که نهتاریخ فلسفه و حکمت اسلامی در شرق جهان اسلام، به

اند، بلکه تداوم سنت فلسفی اسلامی و معرفی نظریات فلسفی جدید، از جمله تأسیس مکاتب فلسفی بزرگ نقش اساسی داشته
ها بوده است که باعث استقلال و تمایز فلسفه و حکمت اسلامی از فلسفه یونان شده است. در این زمینه ترین کارهای آنمهم
توان گفت که نور و روشنایی اصل مشترک مورد اهمیت در حکمت اشراقی و رأت میتوان به سهروردی اشاره کرد. به جمی

آید. نور در لغت مترادف ضیاء، ضوء و روشنایی است و شامل نورهای محسوس، معنوی یا روحانی بشمار میمعماری اسلامی 
الطبیعی مطرح بوده است اما در دین  عنوان عنصری مهم و ما بعدشود. در ادیان مختلف زرتشتی، یهود و مسیحیت، نور بهمی

(. 25، 1393ای یافته است )شفیعی، فاضلی، آزادی، اسلام، با توجه به حضور در لسان آیات و روایات، مفهوم نور جایگاه ویژه
ی، سهم الدین سهرورداند. در این میان، شیخ شهابنظیر غزالی و صدرای شیرازی به بررسی آن پرداختهفلاسفه و حکمای اسلامی 

بیشتری را ایفا کرده است. وی با تفسیر و تأویل آیاتی که در آن واژه نور بکار رفته، مکتب خود را بر پایة نور و ظهور استوار کرده و 
معتقد است نور چیزی جز ظهور نیست و ظهور نیز چیزی جز واقعیت نور نیست. سهروردی با درآمیختن میراث فکری حکمای 

که صفویان در ایران روی بخصوص در دوره صفویه دمید. هنگامیی اسلامی ای به فلسفه، روح تازهیونان و حکمت اسلامی
گذار حکمت اشراقی بود، اعتقاد داشت که به حد کمال رسید. وی که پایهکارآمدند، تأثیر تعلیمات اشراقی بر حیات عقلی اسلامی 
شد، اهمیت زیادی و برای حکمت نظری و آنچه به فلسفه نور مربوط میفرهنگ ایران باستان نباید به دست فراموشی سپرده شود 

 (.1397قائل بود )آقایی مهر و همکاران، 

اند و بیش از هزاران باشند اما از اولین روزهای حیات بشری بر هم تأثیرگذار بودهگرچه هنر و ریاضی دو مقوله جدا از هم می
های دو توان به دوشاخه عمده تقسیم نمود: طرحینی دارند. این تزئینات هندسی را میهای هندسی کاربرد تزئسال است که طرح
های رود که از نمونههای سه بعدی. شاخه اولی برای تزئین سطوح صاف یا مقعر مانند دیوارها و گنبدها بکار میبعدی و طرح

(. 1398ختار سه بُعدی معروف به مقرنس است )حسینی، ای از تزئینات با سامشهور این شاخه، طرح ستاره است. دسته دیگر گونه
شده و برای تبدیل هم فشرده ساختهصورت طبقات رویها بهها نوعی تزئینات معماری هستند که در ساختمانها یا گوشوارهمقرنس

(. این 1393همتی، طاووسی،رود )خلیلی پور، گیرد، بکار میاز شکلی به شکل دیگر بخصوص مربع به دایره که گنبد بر آن قرار می
ایران از جایگاه والایی برخوردار است و در نوع خود، نمایشی از هنر عنصر آذینی در معماری باستان و نیز معماری سنتی و اسلامی 

 (.1397آید )پور هادی گوابری، قلم آرا، استادکاران اهل فن به شمار می
شود، سپس بحث اصلی در حکمت اشراقی و اهمیت نظریات وی پرداخته می در پژوهش پیش رو، ابتدا به دیدگاه سهروردی

ی باشد، به میان آورده و عنصر مورد نظرمان اعم از مقرنس و زمینهخود را که شامل نور، نورالانوار، رنگ و معماری اسلامی می
های گوناگون آن توضیحاتی ها و ویژگیقرنسیابی خود واژه و انواع و اقسام مپیدایش آن در دوره اسلامی و صفوی، همچنین ریشه

رو هستیم. حال بر اساس این پرسش ها ی صفویه روبههای دورهداده خواهد شد. در ادامه نیز با ایجاد بسط نور و رنگ با مقرنس
مقرنس را با توان عناصر معماری نظیر رود. منظور سهروردی از مفهوم نور در حکمت اشراق چیست؟ آیا میروند پژوهش پیش می

 نور در اندیشه سهروردی پیوند داد؟ آیا رابطه ای بین رنگ های موجود در مقرنس و نور وجود دارد؟
 

 پیشینه تحقیق-2
ری مفاهیم فلسفی از جمله نور، از نگاه سهروردی، به دلیل اهمیتشان، همواره مورد توجه اندیشمندان مختلف واقع شده است؛ از سوی دیگر معماا

های بیشتر دارد. باا تفحا  ها نیاز به پژوهشهای بکار رفته در مساجد و سایر بناها، و توجه به فرم، ویژگی و رنگ آنصوصاً مقرنساسلامی، خ

خوریم که به صورت پراکنده، در مصادیق متعدد هنری، به مسئله تأثیر نور پرداختاه اناد. در در منابع موجود، به تألیفات و تحقیقات متعددی برمی

نظریه هنر و زیباایی در :»ها اشاراتی شده است. از جمله کتاب باشد که در این مقاله به برخی از آنمیان مقالات و کُتبُ فراوانی در اختیار میاین 

از نویساندگان شافیعی، فاضالی و « بررسی تجلی رمز نور در معمااری اسالامی:»از دکتر حسن بلخاری قهی، مقالاتی همچون « تمدن اسلامی

از آقایی مهر، میرهاشمی نسب آساتانه و همکااران؛ همچناین در « های سهروردی و معماری دوره صفویههای نور در اندیشهتناظر جلوه»، آزادی

بر اشاره کارد. مقاالاتی نیاز از دکتر سیدرسول موسوی حاجی و مازیار نیک« هنرهای کاربردی دورة اسلامی:»توان به کتاب رابطه با مقرنس می

از نویساندگان بصایرت قهفرخای و همکااران، « کاری دورة صفویه با تکیه بر بناهای شهر اصافهانبررسی مقرنس:»های بطه با عنواندر این را

 اثر نویسندگان پورهادی گوابری و قلم آرا وجود دارد. « واکاوی هنر مقرنس قبل و بعد از اسلام در ایران»

 

 روش تحقیق-3
توان رو، این تحقیق را میر حاصل بررسی مسئله نور در مقرنس عصر صفویه است و ازایناز بُعد روش تحقیق، پژوهش حاض 

منظور بررسی این عنصر معماری، از روش تحقیق کیفی و بطور خاص از چندین به صورت یک مطالعه موردی قلمداد کرد. لذا، به
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دیگر، در این تحقیق، اطلاعات  است. از سویشده فادههای مربوطه، از نوع بررسی تاریخی، توصیفی و تحلیلی استشیوه از بررسی
 اند.آوری، تحلیل و بررسی شدهای جمعلازم برای بررسی، از طریق مطالعه اسناد کتابخانه

 

 مفاهیم نظری-4
ایران  ای نزدیک شهر زنجان دردر سهرورد، دهکده 549گذار حکمت اشراقی متولد عنوان پایهالدین یحیی سهروردی، بهشهاب

را شراط بحران  سال زندگی، در زندان به علت گرسنگی یا خفگی از دنیا رفت. او در شرایطی که باید آن 38است که پس از حدود 
ی فلسفی در ایران و اسلام دانست، به احیای تفکر فلسفی و دفاع از آن پرداخت. سهروردی با اصلاحی که در فلسفه مشاء اندیشه

گذار حکمت اشراق. پس حکمت اشراق مکملی بر حکمت مشایی ابن فه است و همانگونه که اشاره شد، بنیانانجام داد مدافع فلس
گردد.در های مشایی، امکان آغاز ورود در حکمت اشراقی فراهم میسیناست، به این صورت که با کسب مهارت لازم در استدلال
لسفه نوعی تفکر عقلانی و استدلالی است، اما حکمت نوعی شهود و واقع سهروردی با تفکیک حکمت از فلسفه، به این معنی که ف

یابیم که این دو مکمل یکدیگرند. سلوک رفتاری است، بر نقش مقدماتی فلسفه برای تحقق حکمت تأکید دارد. پس حکمت درمی
ت که مجال خاص خود را ای دارد. بررسی ادبیات فلسفی شیخ اشراق موضوعی اسدر این میان، ادبیات خاص سهروردی نقش ویژه

طور (. همان1390باشد موضوع مورد بحث در این مقاله است )دیباجی، طلبد، اما نماد نور که شاخ  ترین واژه از این ادبیات میمی
توان از یک سری جهات ای است. اهمیت او را میکه گفته شد، در تاریخ سنت فلسفی اسلامی، سهروردی دارای جایگاه برجسته

احیای حکمت خالده و  -3تداوم سنت عقلانی و عرفانی اسلامی در ایران،  -2تأسیس مکتب فلسفی اشراق،  -1کرد:  ملاحضه
ی اسلامی با قرار دادن نور به جای وجود و در معرفی عناصر جدید در فلسفه -4ی استدلالی و اشراقی، پیوند حکمت نبوی با فلسفه

کند. سپس در حکمت اشراقی، ابتدا حکیم شهود میرای بیان حقایق فلسفی و عرفانی. کارگیری زبان رمزی و سمبلیک بپایان به
پردازد. در صورتیکه موضوع برای خود او ثابت شده است. در واقع حکیم اشراقی از برای اثبات آن به دیگران به بحث و استدلال می

 (.1394ش عقاید خود سازد )یوسفی، حیدری جونقانی، کند که بخواهد ذهن مخاطب را آماده پذیراستدلال، زمانی استفاده می
توان جا که میدهند تا آنهای آن، مرکز و محور فلسفه اشراقی سهروردی را تشکیل میطور که گفته شد، نور و ویژگیهمان

ور خورشید شرایط زندگی حکمت اشراق را فلسفه اصالت نور نامید. نور همواره یکی از عناصر حیاتی زندگی بشر است. روشنایی و ن
توانند به فعالیت بپردازند و به فضای زندگی خود شکل دهند. از این رو در ها میآورد. با این پدیده حیات بخش انسانرا فراهم می

(. 1396های متنوع مورد استفاده قرار گرفته است )حیاتی، رحیمی، رحیمی لرکی، ها، بسیار و به شکلمعماری، هنر و سایر زمینه
گردند. ضمن اینکه این نور است که مایه زندگی و رشد شوند و از هم متمایز میجهان و موجودات به واسطه نور دیده و ادراک می

ی اجزای اثر هنری، شود که همهمشاهده می شود. در رویارویی با آثار هنر اسلامیها میموجودات، اعم از گیاهان، حیوانات و انسان
اند. گویی که زبان بیانی شدهشده در طول تاریخ هنر جهان، خلقای متفاوت از دیگر آثار هنری ارائهگونهنگ، بهاز جمله نور و ر

های مختلف در هنر ای بهره گرفته است. نماد نور به شیوههنرمند مسلمان در بیان روایت وی از عالم هستی، از رمزگان ویژه
های اشراقی سهروردی لمان از این نماد بخصوص در دورانی که هم زمان با رواج اندیشهبکار رفته و هنرمندان مسمعماری اسلامی 

در چهارچوب نظری پژوهش حاضر باید گفت این  در فرهنگ ایران است، خصوصاً در زمان تیموری و صفوی استفاده فراوان کردند.
ای نور محور ذوقی، فلسفه-بعنوان حکمتی بحثیپژوهش رویکردی فلسفی به دیدگاه سهروردی و مسئله نور دارد. حکمت اشراق 

« نور»آید. مبنا و محور حکمت اشراقی سهروردی به شمار میاسلامی -ی تفکر فلسفی ایرانیاست که تحولی شگرف در حوزه
شود است و عنوان حکمت اشراق به زیباترین وجه بیانگر آن است. شناخت نور در حکمت اشراق اساس معرفت محسوب می

شود و نور معرفت به پیدایی ی صبحگاهی خورشید پدیدار میای است که در آن، نخستین سپیده(؛ اشراق لحظه1390اجی، )دیب
حکمت »نامیده است و حکمت ایرانیان باستان را که قصد احیای آن را دارد «فقه الانوار»و « علم الانوار»گراید؛ از اینرو آن را می

که اشاره شد، بنیاد حکمت شیخ اشراق بر نور و مراتب آن قرار دارد؛ مراتبی (. چنان1393، روزبهانی، نامد )رهبرنیامی« نوریه شریفه
باشد. شیخ اشراق از دسته حکمایی است و نورِ اولِ صادره از آن، نور اقرب یا بهمن میکه مصدر و منشأ اول آن حضرت نورالانوار
داند، یعنی هر جزئی از اجزای عالم یا موجودی از موجودات این جهان بالا میای از است که همانند افلاطونیان جهان را نسخه

(. سهروردی با انتخاب نور و استوار کردن تمام پیکره فلسفی 1394جهان صورتی از صور نوریه عوالم فوقانی هستند )بلخاری قهی، 
ز پیش از اسلام و یونان الهام گرفته است، در مسیری هایی را که اخویش بر پایه آن، سعی دارد در این مکتب یا سنت بدیع، آموزه

توان گفت نور چیزی است که هستی دهنده و موجب ی استواری در پی داشته باشد. بر اساس نگاه او، میجدید قرار دهد تا نتیجه
ور، علت غایی هستی و چیز به آن ختم شده است. در واقع، به عبارت فلسفی، نشود که همهای برای شناخت میشناسایی و وسیله

 (.1393وجود است )شفیعی، فاضلی، آزادی، 

ترین صفت حق در تمامی ادیان و مذاهب، از مذاهب ابتدایی تا مذاهب پیشرفته و حتی توان گفت نور عامبه جرأت می
وده است اما فرهنگ ها و تمدن هاست. نور، در ادیان مختلف زرتشت، یهود و مسیحیت، بعنوان عنصری مهم مطرح بفرهنگ
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نگری توانایی رمزگشایی دارد. واژه نور و متعلقات آن دهد که با تأویل عالمانه و در سایه ژرفاسلام، مفهوم اصیلی از نور را ارائه می
 بار در قرآن ذکرشده است و در معانی مختلفی چون ایمان، یقین، پاکی، رحمت، هدایتگری، قداست، نور عقل که ظلمت جهل را 49

(. مفهوم نور بدلیل اهمیت آن در قرآن و بویژه بدلیل ساختار رمزی و نمادین 1392کند و... آمده است )پایدار فرد، شفیعی، ویران می
که سخن از ذکر نور در قرآن است، اذهان بی واسطه سوره نور را به نور، بازتابی گسترده در متون عرفانی داشته است. هنگامی آیه

ه فیها الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکو:»کند این سوره که اینچنین نور را نبیین می 35 از میان آنها آیه آورند ویاد می
خداوند نور )وجود بخش( آسمانها و زمین است، داستان نورش به مشکاتی « مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری...

ای درخشان نمایان است )یوسفی، ای که از آن تلألؤ ستارهوشن باشد و آن چراغ در میان شیشهماند که در آن قندیل )چراغ( رمی
 (.1394حیدری جونقانی، 

هویداست. در معماری اسلامی  عنوان مبنا و بنیان حکمت اشراقی سهروردی، در سراسر هنر اسلامیپرتوافشانی نور، به
نماد رنگ و نور، با حضور پررنگ خود هویدای حقایق و راز و رمز بسیار است که بر بخصوص معماری مساجد، نمادها، از جمله 

گوید: هنرمندی که بخواهد اندیشه وحدت وجود باره میها دلالت دارد. طوریکه بورکهارت دراینهای زیبایی شناسانه هنری آنجلوه
سازد و دیگری وزن )ریتم( که وحدت گر مینظم فضایی جلوه را نمودار سازد سه وسیله در اختیار دارد: یکی هندسه که وحدت را در

های قابل رؤیت مانند وجود مطلق است سازد و سوم نور که نسبت آن با شکلرا در نظم دنیوی و نیز غیر مستقیم در فضا نمودار می
های مختلف قابل مشاهده گخود قابل رؤیت نیست و سرشت آن با تقسیم آن به رنخودیبه موجودات محدود. در واقع نور، به

 (.1393باشد )شفیعی، فاضلی، آزادی، می
دهد. او ابتدا در آثار عنوان نورالانوار در رأس آن قرار میبندی جهان بهسهروردی، بر خلاف فیلسوفان مشائی، خدا را در مقوله

ی احیای حکمت نوریه نوشته و اشراق را به انگیزهالوجود را بکار برده است. اما به دلیل اینکه کتاب حکمت خود اصطلاح واجب
رسد که ترجیح داده است تا واژه نورالانوار را برای حضرت استناد کرده، به نظر می« الله نور السماوات و الارض»همچنین به آیه

باشد. بی و آسمانی بودن میتعالی بکار ببرد. در اسلام نیز خداوند تجلی گاه نور است و به نور تشبیه شده است که نماد خوباری
توان در کمال ها را مینورالانوار در حقیقت و ذات، تفاوت چندانی با سایر انوار ندارد. اما تنها اختلاف میان نورالانوار و باقی نور

و سرانجام به عالم یابد شده است. نورالانوار، نور را افاضه کرده و اشعه انتشار میدانست و این تغییرات در شدت انوار نشان داده
ترین وجه مشترک خدا با شود. مهمماند و حرکت و تغییر، تنظیم میی این اشعه منسجم میوسیلهرسد. کائنات بهکامل )مطلق( می

ی آنها در اصلِ نور بودن مشترک هستند، اما خداوند تنها نوری است که دیگر نورهای مجرد، مانند نور دیگر انوار این است که همه
باشد. در رب و انوار مدبره، در مقایسه با او دارای نق  و نیازند؛ در حالیکه خداوند عین غنای مطلق و نور محض نامتناهی میاق

عنوان نورالانوار، نور محیط، قیّوم، مقدس، نور اعظم و اعلی است. او نور قهار و غنی مطلق است و ورای زبان سهروردی، خداوند به
ارد. بر اساس تفکر سهروردی، معیار و ملاک دوری و نزدیکی به منبع نور، خودِ روشنایی و نور است. طبق آن چیز دیگری وجود ند

؛ یعنی «تر از رگ گردن هستیم به شماو ما نزدیک:»کند و شاهد می آورد آیة شریفه ای از قرآن کریم که شیخ به آن اشاره می
ترین موجودات است. برعکس، دورترین موجودات تاریک ترین ه او نورانیترین موجود خود نورالانوار است؛ به سبب آنکنزدیک

 (.9، 1391آنهاست )رازقی، 
 

 نور وظلمت-4-1
شود. وی نکته مهم دیگر در اندیشه سهروردی، درنظر گرفتن ظلمت در مقابل نور است. ظلمت در اینجا، به نبود نور تعریف می

گوید :نور یا قائم به ذات خویش است یا قائم به غیر؛ اگر نور قائم به ذات و سپس میکند ابتدا شئ را به نور و ظلمت تقسیم می
خود باشد آن نور مجرد است و اگر قائم به غیر باشد، آن نور عرضی و عارض است و ظلمت نیز بر دو نوع است :ظلمت قائم به خود 

کند و اگر قائم به خود نباشد آن را هیأت گویند. در تاریخ که آن را غسق خواند و در بیان معنی جمیع از آن به غواسق تعبیر می
دو اندیشه و باورهای ایرانیان نیز، نور و تاریکی، رویارویی دیرینه دارند. در باور ایرانیان باستان بویژه تفکر زردشتی، نور و تاریکی، 

ایی بی پایان است و اهریمنی که در عمق تاریکی گوهر جدا از هم بودند. این دو گوهر همیشه بوده اند. اهورامزدا که منبع روشن
آفریند، در پی حسادت اهریمن به او، جنگی هایش را میقرار دارد ولی با هم تماس مستقیمی ندارند. پس از آنکه اهورامزدا آفریده

ردی، آنچه در خارج گردد. طبق اصل اصالت نور، از نظر سهروگیرد که در نهایت منجر به پیروزی نور میمیان آنها صورت می
شود چیزی جز ظلمت یا ی مادی آنها مربوط میباشد. اجسام تا آنجایی که به جنبهواقعیت دارد نور است و ظلمت، فقدان نور می
 شود.حجابی نیستند که مانع نفوذ نور به آنها می
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 معماری اسلامی-4-2
سازد. ست و مضامین ملهم از بینش او را در خود منعکس میاطور کلی بینش آدمی بینی و بهمعماری، بازتاب اندیشه، جهان

های غفلت زده را متوجه گردد و انسانای برای ذکر میاگر ذهن انسان متذکر به نام و یاد خدا باشد، بیان معماری او نیز وسیله
عنوان اصل و گرش به نور بهسازد که دلیل و راهنمای او در طی طریق زندگانی دنیوی و اخروی است. نای میمفاهیم برجسته

عنوان تجلی در معماری اسلامی، خصوصا معماری مساجد، نگرشی عارفانه به توحید است. ذات اقدس احدیت با توجه به رنگ به
نگرشی بر این موضوع است. این تزئینات در  -خصوصاً مقرنس-نور، نور مطلق است و عناصر بکار رفته در این بنای اسلامی سوره
خوانی انواع و اقسام تزئینات با فضاهای معماری به اوج خود نشینی و همباشد. همانتقال دهنده معانی به مخاطب می معماری
رسد تزئینات دوره کنیم. به نظر میالله و مسجد امام مشاهده میرسد و بهترین آثار تزئینی را در مساجدی نظیر مسجد شیخ لطفمی

 د معماری ارزش و اهمیت پیدا میکند.سنگ خواسلامی بخصوص صفویه، هم
سازد. لذا این هنرمند مسلمان با تمرکز ها را فراهم میبین، معمار مستقیماً فضایی سرشار از نعمت و برکت برای انساندر این 

کر حاکی از شناخت حق پردازد. بیان او، که حامل مفاهیم مبتنی بر شُ بر مفاهیم غیر زمینی به انتقال مفاهیم متفاوت و الهی می
(. هنرمند معمار وظیفه دارد فضایی را خلق کند تا انسان را از 1393دهد )شفیعی، فاضلی، آزادی، است، در اثرش خود را نشان می

آن  ترین افراد در کنارکند و معمولیکند که نیاز روحی بینندگان را ارضا میعالم مادی به عالم روحانی برساند. او محیطی ایجاد می
(. از حضور نور و معنا و مفهوم آن در حکمت و فلسفه اشراق 30، 1393کنند )شفیعی، فاضلی، آزادی، احساس نزدیکی و یگانگی می

پردازیم و در این سیر به عنصر ظاهر هنری و در باطن عرفانی در معماری میسهروردی سخن گفتیم، لیک به حضور این عنصر به
مثابه عنصری مادی، بلکه همچون ترین مشخصه معماری ایران است، نه فقط بهداخت. نور عمدهمقرنس در معماری خواهیم پر

 باشد.نمادی از عقل الهی و همچنین وجود می
 

 نور-4-3
تر اشاره شد، سهروردی مکتب فلسفی خویش را بر اساس نور و ظهور استوار کرد و معتقد بود نور چیزی جز طور که پیشهمان

ظهور نیز چیزی جز واقعیت نور نیست. مفهوم نور یک مفهوم بدیهی عقلی است؛ چیزی نمایان تر از نور نیست و از  ظهور نیست و
گوید کند و میوی در کتاب حکمت اشراق خود به این موضوع اشاره می(. 1391تر است )حکمت، حاجی زاده، هر چیزی روشن

تر از نور نیست، پس نور ت نباشد، امری است ظاهر و روشن؛ و چیزی روشناگر در هستی چیزی باشد که نیازمند تعریف و شناخ:»
که عالم  کند نشانگر نظام هستی است. نظامینوری که سهروردی بیان می(. 5، 1390دیباجی، «)نیازترین چیزها از تعریف استبی

های نورانی هستی از جمله عالم خیال است باشد که مظهر جلوهشود یعنی نور، نماد اصیلی میهنر و هنرمندی خیال را شامل می
شود که آیا فهم سهروردی از نور بیشتر ناظر به نورهای حسی قابل رؤیت (. در اینجا این پرسش مطرح می1392)پایدارفرد، شفیعی، 

نورهای حسی،  رسد که سهروردی به تمام نورها نظر دارد، اگرچهتوان در نظر گرفت. به نظر میاست یا شقوق دیگری را نیز می
تری از تلقی او از نور هستند، اما تأکید سهروردی بر اینکه نور منشأ های ملموسمانند نور آتش، نور خورشید و نور لامپ، نمونه

 (.1394شود )قربانی، هستی همه موجودات عالم هستی است، یقیناً شامل نورهای غیرمحسوس نیز می
 

 رنگ-4-4
شوند و ی انتقال آن میها واسطهمشاهده مستقیم نور دشوار و غیرممکن است، هارمونی رنگازآنجاکه در معماری اسلامی 

ها را به است، بلکه امکان ظهور رنگکننده حدود فضاهای معماری اسلامی تنها تعیینسازند. نور نهغنای درونی نور را آشکار می
آنکه نور به سازد و بیگر حالات بهشتی در زمین هستند، میسرّ میدهد و استفاده از عناصر رنگارنگ را که گویی تجلینمایش می

تواند نماد حالات و مراتب وجود در عالم باشد. نوعی حالت و از خود نور است همچنین میرنگ خاصی محدود شود، هر رنگی به
ها، بیننده را به حالتی روحانی و نسهای بکار رفته در مقرگیرند. همچنین رنگها با الهام از طبیعت در جای خود قرار میرنگ
ها ای، لاجوردی و آجری بیشتر از همه در مقرنس بکار رفته است. این رنگهای سفید، آبی فیروزهبرد. رنگنهایت فرو میبی

ای دو رنگ سمبلیک از خصوصاً لاجوردی، رنگ عالم مثال است. تماشای این رنگ، همانند تماشای درون است. آبی و فیروزه
های هندسی آسمان است و آجری به دلیل هم رنگ بودن با خاک، نمادی از خاک و رنگ سفید که کنتراست شدیدی را برای طرح

آنکه نور به آن رنگ باشد. بنابراین هر رنگی رمز حالتی و خود نور است، بیکند، نمادی از بهشت است و سمبلی از نور میفراهم می
 خاص محدود شود.
و ایجاد زوایای غیر مستقیم جهت تابش نور به حد اعلای خود ها و غنا بخشیدن به نور در معماری اسلامی از رنگ استفاده

گیرد و توان گفت که رنگ در جهان محسوس، همنشین نور است. بدین سان، رنگ با تجزیه نور شکل میرسیده است. در واقع می
بنا  _سازد؛ زیرا از یکسو رنگ همان نور است )وحدت( و از سوی دیگر، نوردار میترین تمثیل تجلی کثرت در وحدت را نمونمادین
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سازند )رهبرنیا، روزبهانی، یابد )کثرت(. به بیان دیگر، ذات غنای درونی نور را آشکار میتجلیات مختلف و متلونی می _به تجزیه
ها آن محیط را غرق نور کنند. ترکیب و تقابل رنگی (. معماران برای ساخت مقرنس از رنگ بهره بردند تا به وسیله1393
ای، لاجوردی، سفید( در تزئینات و بازی با نور و سایه، چیزی جز حدیث های آسمانی )آبی، فیروزههای زمینی )آجری( و رنگرنگ

ا انسان عارف، مقام شاخصی هستند ت ها در عرفان اسلامیتواند باشد. رنگهای هنر قدسی در فضایی سه بعدی نمیتجلی شگفتی
نورانی خویش را به داوری بگیرد. رنگ آبی که نماد نوح وجود و جایگاه نفس است، رنگ زرد که تجلی داوود وجود و تصویر جهانی 
جبروتی و فراسوی صورت است و رنگ سبز زمردین که محمد وجود را یادآور است و اشاره به عالم هاهوت دارد و نور مطلقی 

های مختلف شوند. رنگبسیار دیده میهایی هستند که در معماری اسلامی علامت حیات شجره وجود است، رنگدانسته شده که 
 ی کثرت در وحدت نور خال  باشند.دهندهاند که نشانتمثال جمال حضرت حق

 

 تعریف مقرنس-4-5
از ماهیت فرم را ارد از نظر بصری بخش عظیمی هستند که در بسیاری از موها عناصر جداناپذیر فرمی آرایه در معماری ایرانی،
توان گفت نقطه ها در معماری ایران مقرنس است که از نظر هندسه و فرم میترین آرایهدهند. یکی از مهمبه خود اختصاص می

مون هندسی (. مقرنس محصول همان نوعی آز150، 1397های معماری این سرزمین است )حیدری زادی، کابلی، زارع، تعالی آرایه
اند به دلیل وحشت روان مسلمانان از خلاء است، در واقع، است که به ابداع گره مسطح انجامید و بر خلاف تصورات که گفته

(. برای شناخت مقرنس نخست باید 1391های زیباشناسی کلاسیک مبتنی بر تناسب است )خلیلی پور، طاووسی، دربردارنده اندیشه
های قدیمی توضیحات مختلفی درباره واژه مقرنس آمده نامه دهخدا با استناد به فرهنگ لغتدر لغت معنای لغوی آن را دانست.

را نقاشی کرده اند، بنایی که طاق و اطراف آن پایه و دارای اضلاع است و به فارسی آهوپای در کنزاللغه عربی، بنایی که آن:»است 
آنچه به شکل نردبان و پله پله ساخته شده. مقرنس، بنای بلند مدور و ایوان :» نام دارد. همچنین فرهنگ معین، ذیل مقرنس آورده

های گوناگون گچ بری ها به شکلها و ایواناز زینت که در اتاقها و نقوش که بر آن پایه، قسمتی آراسته و تزئین شده با صورت
کلمه مقرنس با قرُ )چیز فرو رفته؛ هرگاه «. عی کلاههای برجسته بر آستانه خانه چون پای آهو چیز رنگارنگ و نوکنند گچ بری

گویند قرُ شده است( و قُرناس و قَرنس )قرنیس( و ظرف فلزی و مانند آن بر اثر برخورد به جایی فرورفتگی پیدا کند اصطلاحاً می
ی مورد نظر ما که از تعداد توانیم بگوییم چیزی قرنیس دار شده است و این معنی با شکل عنصر تزئینقرنیز خویشاوند است و می

 گیرد موافق است.وبیش سطوح برآمده و فرورفته صورت میکم
رسد که مانده به نظر میایران هستند. با توجه به آثار اولیه باقیهای تزئینی معماری اسلامی ترین جنبهها از مهممقرنس
ها بیشتر بر روی یک عنصر کنند. مقرنستر نقش تزئینی پیدا میبیش اند اما در دوران اسلامیها نقش کاربردی داشتهمقرنس

(. 17، 1391شوند )خلیلی پور، طاووسی، معماری مانند سرستون، قوس، فیل پوش، زیر گنبد، کتیبه در و پنجره و غیره متصل می
کتیت هستند که در کنار یا بالای هایی مانند کندوی زنبور عسل و استالابینیم مقرنس، طاقچهمی 1همانطور که در تصویر شماره 

های قندیل یا چیزی شبیه آویزهاند. مقرنس به احجامی گرفتهای از بلور، بر راستای محورهای مختلف قرار میهم، مانند مجموعه
گیرند. بدین طرف بالا قرار میگویند که به فاصله مساوی از دور کار بهگویند. قسمت تخت مقرنس را قطار میشبیه به پوزه آهو می

قطار آخر که جلوتر و به همین ترتیب تا به تر )نزدیک به دیوار یا ستون( و قطار بعدی کمیازهمه عقبترتیب که قطار )تخته( اول
ها از مثلث تا بینیم که قاعده مقرنسمی 2(. در تصویر شماره 1397رسند )پورهادی گوابری، قلم آرا، دهند، میشمسه را تشکیل می

شود به اشکال بطری، هایی که از زیر دیده میده ضلعی متغیر است. سطوح خارجی هرکدام از این اجزای تزئینی یعنی قسمتدواز
 (.17، 1391شده است )خلیلی پور، طاووسی، گلدان و ظروف دیگر زمان خود ساخته

  
 های مقرنس                                                 . طاقچه1تصویر         

                      (                                       url1مأخذ: )سایت تیشیته،         

  . اجزای مقرنس2تصویر

 (  url1مأخذ: )سایت تیشیته، 
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آمده برای زایش و تولد مقرنس تاکنون محدوده زمانی مشخصی تعیین نگشته است. هرچند، آندره های به عملطبق بررسی
برخی پژوهشگران، شمال  م اشاره دارد. در دوره اسلامی 5های مقرنس دار در کاخ ساسانی سروستان در سده کنجگدار بار ها به سه

م را 11اند. برخی دیگر از پژوهشگران، شمال آفریقا در قرنه.ق منشأ مسلم مقرنس دانسته 5/4شرق سرزمین ایران را در قرن 
باشد )بصیرت قهفرخی، م مبدأ اصلی مقرنس می11اند و شماری نیز بر این باوراند که بغداد قرن سرچشمه این عنصر تزئینی دانسته

تر کردن سطح کلی مقرنس با توجه توان به مفصلهای مهم مقرنس در دوران صفوی می(. از ویژگی8، 1392ی پور، طاووسی، خلیل
ی خود های وارونهبه بیشتر گود ساختن بعضی از نواحی و متمرکز کردن واحدهای مقرنس در اطراف آن نواحی به نحوی که گودی

رد. شاید به همین جهت است که واژه طاس و نیم طاس درباره مقرنس بوجود آمده است. دهد، اشاره کرا چون سقف مدور نشان می
دار بود )پورهادی گوابری، قلم آرا، های بالکنهای آویزان یا استلاکتیتی در منارههای این دوره توسعه و رواج مقرنساز دیگر ویژگی

1397.) 
 

 انواع مقرنس-4-6
های تاریخی سلجوقی، ایلخانی، تیموری، مصالح گچ، آجر، سنگ، آینه و کاشی )دوره توان بر اساس نوعها را میمقرنس

ها و کاری )بر اساس تعداد ردیفصفوی، زند و قارجار، معاصر( بر اساس هندسه )ساده و پیچیده( و یا میزان پر کاری و کم
در ایران و  طور عمده در معماری اسلامیبه بندی کرد. بکار گیری مقرنسشوند( تقسیمقطارهایی که در محور افقی دیده می

تواند از عناصر طبیعی اطراف انسان یا عناصر (. مقرنس می1397و عربی رشد کرد ) پورهادی گوابری، قلم آرا، کشورهای اسلامی 
عضی از جانوران ی بها، لانههای سقف غارها، آویزههای سطح کوهها و فرورفتگیمصنوعی الهام گرفته باشد مانند برجستگی

هایی از اشکال گیاهان و درختان و گل و های انسان چون کاسه و قندیل و طاق و فرمخصوص زنبور عسل، بعضی ساختهبه
 توان به چهار دسته تقسیم کرد:ها را از لحاظ شکل میمقرنس (.84، 1388ها )مهدی نژاد مقدم، های آنمیوه

ای بصورت یند که مصالح آن از خود بناست و در نهایت سادگی و بدون هیچ پیرایههای را گومقرنس: های جلوآمدهمقرنس -

 (.3دهند و استحکام آنها زیاد است )تصویر شماره آجر یا گچی، سطوح بیرون ساختمان را آرایش می

گچ، آجر و سنگ که ها علاوه بر مصالح بکار رفته اصلی بنا، از مصالحی مانند این مقرنس :هم قرارگرفتههای رویمقرنس -

 (.4روند و دارای ثبات متوسطی هستند )تصویر شماره شوند و در سطوح خارج بنا بکار میبه یک بنا اضافه شده است، ساخته می

باشد و اکثراً از جنس گچ، سفال و کاشی در سطوح شبیه همان منشورهای آهکی آویزان در غارها می :های معلقمقرنس -

 (.5شوند و دارای ثبات کمی هستند )تصویر شماره ده میمقعر داخل بنا استفا

بینیم که شبیه لانه زنبور و از نظر شکل مقرنس لانه زنبوری را می 6همچنین در تصویر شماره : های لانه زنبوریمقرنس -

 (.10، 1397باشند )نژاد ابراهیمی، سامی، های معلق میظاهری شبیه به مقرنس

    

 :3 ریتصو

 جامع اشترجان مسجد

 : )نگارنده(خذما

 :4ریتصو

مسجد گوهرشاد 

 تیمأخذ: )سامشهد  

 (url1 ته،یشیت

 :5 ریتصو

مسجد امام اصفهان  

 ته،یشیت تیمأخذ: )سا

url1) 

 :6 ریتصو

 تیمأخذ: )سا بارگاه امام رضا )ع(

 (url1 ته،یشیت

 

 تاریخ مقرنس در ایران و جهان اسلام-4-7
توان ردیابی درستی از کاربندی و مقرنس به دلیل از بین رفتن آثار عمده معماری قبل از اسلام، بخصوص بناهای ساسانی، نمی

ای و ماری صخرهتوان در بناها و معاش را میهای اولیه و شکل تکامل نیافتهها داشت. با وجود این سابقه و نمونهدر این دوره
آثار و بناهای ناچیزی ویژه در دوره هخامنشیان در ایران ردیابی نمود. از آثار معماری در قرون اولیه دوره اسلامی سنگی، به
ه.ق( است. اما  265شده در مسجد جامع شیراز متعلق به دوره صفاریان )مانده است. اولین نمونه کاربندی که تا امروز شناساییباقی
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شود. ورودی آجری برج گنبد قابوس، بنای مقبره امیر ها از دوره سلجوقی آغاز میگیری و همچنین تکامل مقرنستولد و شکل روند
ی کاربندی و شروع آفرینش مقرنس های اولیهاسماعیل سامانی، محراب مسجد جامع نائین اردستان و مسجد جامع اصفهان نمونه

ها در معماری ترین مقرنسه.ق پیچیده 12تا  9سازی ادامه یافت و طی قرون ن همچنان مقرنسآیند. از آن دوره تاکنوحساب میبه
 (.1397ایران شکل گرفت )پورهادی گوابری، قلم آرا، 

 

 مقرنس در دوره صفویه-4-8
تزئینی از جمله مقرنس مصداق گذاری در مورد هنرهای راستی این نامنامند که بهدوره صفوی را عهد هنر طلایی ایران می

فردی است که در دوران پس از صفویه کمتر به دارد. در این دوره، هنر دارای صلابت و یکپارچگی و مهارت استادی منحصربه
( آغاز شدد و در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود، آثار 1524-1499خورد. این حکومت با سلطنت شاه اسماعیل اول )چشم می
زیبایی را در عرصة معماری ایران خلق نمود. امنیت و رونق پدید آمده در دوره صفوی بستر مناسبی بود که منجر به ماندگار و 

توان فضای حاکم بر معماری و ها شد. از این رو میشکوفایی حیات عقلی شیعی، باروری و رشد هنر اسلامی ایران در همة زمینه
(. 1397انست که حکمت خسروانی سهروردی در آن جاری است )کریمیان، سیدی، ایرانی د-شهرسازی این عصر را فضایی شیعی

های این رفت و از عمق بیشتری برخوردار بود. مقرنسها به کار میدر این دوره مقرنس نقشی کاملا تزئینی داشت و در سرستون
تر ذکر شد، با دقت فراوان بکار رفته و پیششد. در عهد صفویه هر چهار نوع مقرنس که دوره اغلب با موزاییک و کاشی انجام می

ترین ویژگی مقرنس دوره صفوی را کند. مهمهایی نیز گشت. در این دوره مقرنس استالاکتیتی )آویزان( رواج پیدا میدچار نوآوری
متعلق به ایوان  ها مربوط به دوره صفوی وترین مقرنسشاید بتوان در نحوه ساخت اجرا و قرار گرفتن آن در بنا دانست. عالی

 (.1397ورودی مسجد امام، مدرسه چهارباغ و مسجد شیخ لطف الله در اصفهان است )پورهادی گوابری، قلم آرا، 
 

 مسجد امام اصفهان-4-9
باشد. این مکان یکی از مساجد زیبای مسجد امام اصفهان مهمترین مسجد و مرکز امپراتوری مذهبی دوره صفویان می      

هجری قمری آغاز شده و معمار آن یکی از بزرگترین  1020ه مسجد جامع را ندارد. ساختمان آن در سال ایران است اما شکو
های لعابدار سبز و آبی پوشیده اکبر اصفهانی است. گنبد این مسجد، بسیار بزرگ و چهار ایوانی با کاشیمعماران ایران، استاد علی
ها و نقوشی های اطراف به شکل خطاطی به رنگ طلا و سفید هستند. طرحنچیهای هندسی و گیاهی و رگشده در حالیکه موتیف

(. ایوان جلوی گنبدخانه 39، 1398آزاد، حکاک، فیاضکه در این مسجد بکار رفته اغلب نقوش اسلیمی و ختایی است ) صدقیان
 های آن بی همتاست. های ایران است. آرایهیکی از زیباترین ایوان

 

 مقرنس و رنگ-4-10
هر رنگی از رنگهای بکار رفته در تزئینات معماری اسلامی، باعث ایجاد آرامش روحی و بوجود آمدن حال عبادی برای شخ  

ها، از نور نشأت گرفته است؛ از جمله رنگ های بکار رفته در مقرنس(. رنگ1398شود )صدقیان حکاک، فیاض آزاد، مسلمان می
دهد که از پرتوهای معنویت و روحانیت، سالک به آن دست یافته و به خلوص و دی میطلایی، که معنای زندگی معنوی و فرا ما

دیگر شود که در معنای نمادین خود، نوری است که از عالمی صداقت اشاره دارد. در کنار رنگ طلایی، لاجوردی نیز دیده می
 سازد.یها را همچون آینه آشکار متابد و حقیقت اشیاء و زیبایی ورای دنیوی آنمی
 

 رابطه نور و مقرنس-4-11
توانیم به اهمیت نور در مقرنس، ایجاد رابطه میان اکنون که تمامی مباحث در رابطه با مسئله نور و مقرنس مطرح شد، می
ر های بکاگونه که از ظاهر مقرنسپی ببریم. همان رنگ و تطبیق آن با نور، مفهوم واقعی مقرنس و اهمیت آن در معماری اسلامی

کند؛ ها از بالا به طرف پایین حرکت میها پیداست، به دنبال بیان حقیقتی نهان است. حالت مقرنسرفته در محراب و سردر ورودی
های این عنصر زیبا، در کنار یکدیگر قرارگرفته و یک کل واحد را تشکیل داده و آن را به یک اتحاد جمعی تبدیل هرکدام از تکه

اند، تر بحث شد در جای خود قرارگرفتهها که هرکدام به دلیلی که پیشهای بکار رفته در مقرنسگکرده است. با بررسی رن
کنند. در آخر بحث، دریافتیم نقوش، تزئینات و عناصر معماری، تمثالی نمادین از صور یابیم که چگونه به نور ربط پیدا میدرمی

ای از سوی یابی ه که با حرکت رو به بالای خود به طرف آسمان، استعارهگونها، هماناند. مقرنسها در عالم ملکوتحقیقی آن
گستراند و فیضان نور الهی را است، به همان نسبت نیز، نورهای آسمانی را بر سر زمین و عالم خاکی میهستی به سمت نورالانوار

باشد که از همنشینی ز سوی حضرت حق میکند. همچنین طرح منسجم و یکپارچه مقرنس، نمایانگر چلچراغی ابه عالم اعطا می
عنوان بخشی از آن نور های مقرنس، بهشود و هر قسم از تکهشود؛ ابتدا بصورت واحد دیده میها در این بستر حاصل مینور و رنگ



 

9 
 

 

 

ل 
سا

شت
ه

م
ره 

شما
 ،

: یاپی)پ 1
19

 ،)
ار 

یه
14

04
 

سخن به میان ها و بخشش رحمت الهی شود؛ گویی که قرار است از زیبایی افلاک و آسمانمعنوی واحد، بر سر مخلوقات تابیده می
 آورد.
 

 نتیجه گیری-5
. دهدیو وجود را مفهوم نور قرار م یهست ییسوره نور، علت غا 36و35 یهاهیبا استناد به آ یشد، سهرورد انیگونه که بهمان

 یبه هدف اصل دنیرس یبرا یهمه عناصر معمار هیکه مبدأ و نظم دهنده سراسر عالم وجود است. او با پرداختن به نور و تجز ینور
. هر تکه میدهیقرار م یرا مورد بررس میبروز نور در مقرنس را که در مقاله بدان پرداخت بیترت نیکند. بدینورالانوار تلاش م یعنی

درخشان شکل گرفت. مقرنس،  یواحد، بصورت چلچراغ ینور گر،یکدیها با که با تجمع آن میکرد هیتشب یاز مقرنس را به نور
نور واحد  ندهیکه نما ییگو کند؛یبر سر مؤمنان بازتاب م کسانیکاملاً  یلها را به شکموجود را به خود جذب کرده و آن ینورها

 یهنرمند معمار، توانسته به خوب ز،ین انیم نیدگان مؤمن عطا کند. در ااز بن کیدارد رحمت خداوند متعال را به هر  فهیاست که وظ
 برقرار کند. یو جهان ماد یجهان نوران نیرابطه را ب نیا تیو با درا

 

 نابعم
نور در  یهاتناظر جلوه» (، 1397محمد ) ،یزنجان اطی. دانشجو، خسرو. خدصادقینسب آستانه، س یرهاشمی. منیمهر، مع ییآقا -
 .131-124، صفحات 2مدرس، تهران، شمارة  تی، دانشگاه ترب« نقش جهان ةینشر ه،یدوره صفو یو معمار یسهرورد یهاشهیاند
 یبر بناها هیبا تک هیدورة صفو یکارمقرنس یبررس» (، 1392محمود ) ،یاکرم. طاووس پور،یلی. خلهیمرض ،یقهفرخ رتیبص  -

 .14-7صفحات  ،ی،  شهر ر15شمارة  ه،ینقش ما ةی، نشر«شهر اصفهان
 ، چاپ اول، انتشارات سوره مهر، تهران. «یدر تمدن اسلام ییبایهنر و ز ةیقدر: نظر»  (، 1394حسن ) ،یقه یبلخار -
 هیحکمت نور یبر مبان دی)با تأک یقرآن یهابیکارکرد نور در تذه یشناس ییبایز» (، 1393فاطمه ) ،یعیآرزو. شف دارفرد،یپا -

 .49-40شمارة اول، صفحات  رجند،یدانشگاه ب ،یهنر اسلام نهینگار ةینشر ،«یسهرورد
و  رانیقبل و بعد از اسلام در ا یخیتار یهاهنر مقرنس در دوره یواکاو» (، 1397. قلم آرا، سحر )هیمهد ،یگوابر یپورهاد-

 ران،یا یو شهرساز یمعمار یاختصاص ةی، نشر( « یاسلام-یرانیا یبناها یهنر در جهان )نمونه مورد نیمحدوده گسترش ا
 .12-2، صفحات  5تهران،  شمارة 

مطالعات هنر  یپژوهش-یعلم ةینشر ،یلخانیمقرنس عصر ا ناتیتزئ یهاو شاخصه یسبک شناس» (، 1398هاشم ) ،ینیحس-
 .147-124، صفحات 33، تهران، شمارة  «یاسلام
، 1تهران،  شناخت، شمارة  ،یدوفصلنامة فلسف ةی، نشر «یردنور در فلسفة سهرو» (، 1391محبوبه ) زاده،یحکمت، نصرالله. حاج -

 .25-7صفحات 
 هاشگاهیاین یمعمار یبه فضاها یبخش تیفینقش نور و ک یبررس» (، 1396شکوفه ) ،یلرک یمیآتنا. رح ،یمیحامد. رح ،یاتیح-

 زد،ی ،ییایعلوم جغراف نینو یهاپژوهش ةی، نشر« نور تادائو اندو(  یسایلطف الله و کل خی: مسجد شینمونه مورد یقیتطب ی)بررس
 .67-53، صفحات 7شمارة 
کاربرد رنگ در  یالگو حیتوض یبرا یعدد یهاروش» (، 1397) لای. زارع، لیمحمدهاد ،یاحسان. کابل ،یزادیدریح -

 .159-149، صفحات 3، شمارة « نقش جهان ةینشر ،یدورة صفو یهامقرنس
شهر  ه،ینقش ما ةی، نشر« قاپو یدر عمارت عال یوابسته به معمار ناتیتزئ یبررس» (، 1391مود )مح ،یاکرم. طاووس پور،یلیخل -
 .20-13، صفحات 11شمارة  ،یر
« تا صدر اسلام یخیاز دوران تار رانیا یتکامل مقرنس کار ریس» (، 1393محمود ) ،ی. طاووسلیاسماع ،یاکرم. همت پور،یلیخل -

 .19-7، صفحات 21شمارة   ،یشهر ر ه،ینقش ما ةی، نشر
-1، صفحات 39شمارة   راز،یدانشگاه ش ،ینید شهیاند ةی، نشر« نور در حکمت اشراق گاهیجا» (، 1390) یدمحمدعلیس ،یباجید -
20. 
اطلاعات  ةی، نشر« در آن یو اسلام یرانیا شهیاند ریو تأث یسهرورد نیالدنور شهاب یشناس ییبایز» (، 1391) رضایعل ،یرازق -

 . 11-6، صفحات 4حکمت و معرفت، تهران،  شمارة 
 خیش یبر آرا دیبا تأک یاسلام-یرانیا یدر معمار یو عرفان یهنر ینور خره با ابعاد یتجل» (، 1393) ایرؤ ،یزهرا. روزبهان ا،یرهبرن-

 .74-65، صفحات 1مدرس، تهران،  شمارة  تینقش جهان، دانشگاه ترب ةی، نشر «یسهرورد نیشهاب الد
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 ینگاه اشراق ی)بر مبنا یاسلام یرمز نور در معمار یتجل یبررس» (، 1393محمدجواد ) ،ی. آزادرضایعل ،یفاطمه. فاضل ،یعیشف -
، صفحات 3، شمارة  رجندیدانشگاه هنر ب ،یهنر اسلام نهینگار ةی، نشر(« یمساجد اسلام یهابر شاخصه دیبه نور و تأک یسهرورد
24-41. 
و  زدی یشهرها یفضا یسازتیدر هو یدوره اسلام ینیکاربرد نقوش تزئ» (، 1398) میآزاد، نس اضی. فنیحکاک، نسر انیصدق -

 .58-37، صفحات 48اورمزد، بندر عباس،  شمارة  ةی، نشر« و مسجد امام اصفهان( زدیمسجد جامع  یاصفهان )بطور مورد
پژوهش،  نیو د اتیاله ن،یفلسفه د ةی، نشر «یسهرورد ینقش و کارکرد نور در فلسفه اشراق» (، 1394الله )قدرت ،یقربان-

 .108-81، صفحات 2دانشگاه تهران، تهران،  شمارة 
 :یاصفهان )نمونة مورد یدر ساخت گنبد مساجد صفو یهندسه و تناسبات هندس» (، 1397سامان ) ،یدیحسن. س ان،یمیکر-
 .44-23، صفحات 8، تهران، شمارة  «یرانشناسیمطالعات ا ةی، نشر« لطف الله( خید امام و مسجد شمسج
، 131ماه هنر، تهران، شمارة  ةی، نشر« در مجموعه بسطام یلخانیا وانیا یهانقوش مقرنس» (، 1388مقدم، لاله ) نژادیمهد-

 .89-84صفحات 
دانشگاه قم، شمارة اول،  ةی، نشر« نور ةیاز آ یسهرورد عیبد لاتیتأو» (، 1394الهه ) ،یجونقان یدریمحمدرضا. ح ،یوسفی -

 .92-71صفحات 
-https://www.tishineh.com 


